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بارها نوشته‌ايم كه با تك بعدي بودن شخصيت‌ها موافق 
نيستيم. همچنين با پزشكان شبيه هم و كليشه اي كه ناجي 
جان بيماران باشند. اما اين به معناي سقوط از آن سوي بام 
نيست. توهين و تحقير اهالي سلامت فقط مساله‌ای صنفي 
نيست، يك خطر كلي است كه شامل همه مردم مي شود. 
نمايش  به  تهران  فيلم »هم خانه« در سينماهاي  تازگي  به 
عمومي در آمده است. دختري دانشجو براي اجاره سه ماهه 
يك منزل، براي تامين شرط صاحب‌خانه‌اي كه قصد سفر 
دارد، به شوهر جعلي چند ساعته نیاز دارد تا وانمود كند كه 
متاهل است. پسري )جمشيد( كه حاضر به پذيرش اين بازي 
مي‌شود، گارسون رستوران است و البته ظرف هم مي‌شويد. 
اين آقا پسر گارسون، دانشجوي سال آخر پزشكي است. 

در ظاهر فيلم‌ساز 
داشته  قصد 
گونه‌اي  به  تا 
به  اغراق‌آميز 
بيكاري  مشكل 
جامعه دانشگاهي 
اما  كند  اشاره 
درستي  انتخاب 
است.  نكرده 
منكر  كسي 
بودن  نامناسب 
امكانات شغلي / 
پزشكان  رفاهي 
اما  نيست  جوان 
اين گروه بيش از 
آنكه در پي چند 
باشند،  نان  لقمه 
به شأن و احترام 
خود  اجتماعي 
با  انديشيده‌اند. 
صورت  سيلي 

خود را سرخ نگاه داشته‌اند و تن به مشاغلي نداده‌اند كه با 
جايگاه اجتماعي و علمي‌شان ناهم‌سان باشد. متاسفانه نگاه 
فيلم به دانشجويان و جوانان پزشكي تا حدي توهين‌آميز 
است كه شائبه يك تسویه حساب با اين قشر دانشگاهي 
را مطرح مي‌كند. اين يك شق ماجراست كه براي سازمان 
پزشكان،  كرامت  حفظ  مسوول  عنوان  به  پزشكي  نظام 

مسووليت‌آفرين است.
مردمي  عليه  منصفانه  غير  نگاه  اين  اشاعه  ديگر،   شق 
يافته  اين  بهره‌مند مي‌شوند.  از خدمات سلامت  كه  است 
و  از تشخيص  مهمي  که بخش  اثبات شده  كامل  به طور 
درمان به نوع رابطه بيمار و پزشك وابسته است. احترام و 
اعتماد بيمار نسبت به طبيبان، فرآيند پذيرش و پاسخ‌دهي 
او و روح و جسم‌اش را نسبت به درمان تقويت مي‌كند. 
اگر اين نگاه محترمانه فرو ريزد، فرآيند سلامت است كه 
مخدوش مي‌شود. عجيب اينكه اين وجه توهين‌آميز اضافه 
شده به شخصيت جمشيد تاثيري در داستان يا شخصيت 
پردازي بهتر او ندارد. او مي‌توانست دانشجوي هر رشته 
ديگري باشد يا به هیچ وجه دانشجو نباشد. در واقع هيچ 
معلوم  و  نيست  كار  در  هم  دراماتيكي  بهره  يا  ضرورت 
نيست كه چرا دانشجويان پزشكي قرباني شده‌اند. آيا تا به 
حال در سينماي ايران با فيلمي برخورد كرده ايد كه يك 
كارگردان سينما را به شغل دوم گارسوني گماشته باشند؟ 
پايمال شدن حرمت پزشكي به چشم همه مي رود؛  دود 

حتي كارگردانان سينما.
مهرداد فريد، آدم محترم و نجيبي است و ترديد دارم كه 
اين حركت حرمت‌شكنانه را عمدي بدانم. چه بسا آن‌قدر 
آينده  در  كه  باشد  داشته  حرفه‌اي  و  اخلاقي  شجاعت 
تصادف  كند.  عذرخواهي  پزشكي  دانشجويان  از  نزديك 
اينجاست كه تهيه‌كننده اين فيلم )مسعود جعفري  عجيب 
به  غير محترمانه  نگاه  »بلوغ« خود،  فيلم  در  نيز  جوزاني( 
قرار  مستمسك  هم  آنجا  اتفاقا  و  داشت  جوان  پزشكان 
گرفتن برخي پزشكان جوان بيكار، خواسته يا ناخواسته به 
استهزاي آنان منتهي شده بود. با توجه به اينكه جوزاني و 

دانشگاهي  تحصيلات  دو  هر  فريد، 
نگاه  كه  بود  متوقع  توان  مي  دارند، 
محترمي به دانشجويان داشته باشد؛ به 
ويژه در حوزه پزشكي و سلامت كه 

حيطه حساس و خطيري است. 

دکتر مصطفی جلالی‌فخر
دودش به چشم همه می‌رود، هم خانه!

هنر، رسانه و سلامت
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این قصه آخر خیلی تلخ بود 

پایان جدال 9 ساله نادر ابراهیمی با تومور مغزی
 دکتر 

سیداحسان 
بیکایی

کشتی
یم ملی 

گپی با علیرضا حیدری، کاپیتان و سرمربی سابق ت

فست‌فودی نیستم!
حیدری  علیرضا 

قهرمان نام آشنایی است که به تازگی نامش بیش 
از گذشته به گوش می‌رسد. کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد و 
دارنده شش مدال جهان و المپیک که این بار برای طلای پکن خود را 
آماده می‌کرد، در عین ناباوری و پس از پیروزی در اولین دوره جام بین‌المللی 
تختی، برای همیشه از ورزش اول ایران خداحافظی کرد. چهره سرشناس کشتی ایران 
که سه دوره پیاپی قهرمانی بازی‌های آسیایی را تصاحب کرد و به عنوان سرمربی تیم ملی 
به رقابت‌های جهانی 2007 اعزام شد، در آستانه بازی‌های مهم پکن چهار گوشه تشک کشتی 

را بوسید و با دنیای این رشته وداع کرد.
خوش‌سابقه‌ترین آزادکار ایرانی، 14 اسفند ماه سال 54 در تهران به دنیا آمد و 
در یک خانواده هفت نفره بزرگ شد، در همان دوران ابتدایی به رشته کشتی 
علاقه‌مند شد و طولی نکشید که توانست قدرت و توانایی‌های خود را ثابت 
کرده و به تیم ملی راه یابد. این کشتی‌گیر سرشناس پس از تصاحب عناوین 
چشم‌گیر، به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد اما پس از دیدارهای جهانی باکو از این سمت 
استعفا داد تا به جرگه اردونشینان اعزامی‌به پکن بپیوندد اما همین چند روز گذشته دوبنده‌اش را 
آویزان کرد و جلوی چشمان متعجب ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، مربیان، تماشاگران و اهالی 
کرمانشاه دستش را به علامت خداحافظی از ورزش تکان داد. با این همه، گفتگوی ما با او در 

این صفحه عمدتا درباره سلامت و تندرستی است؛ مثل بقیه گفتگوهایمان در این صفحه.

من 
عاشق ورزش بودم. 

وقتی کسی عاشق می‌شود، 
از نظر او همه چیز عشقش زیباست. 

روزهای  باخت،  و  برد  هم  من  برای 
سخت و روزهای موفقیت‌آمیز، روز شروع 

کشتی و روز خداحافظی همه و همه قشنگ 
و دوست‌داشتنی است.  وقتی امروز به گذشته 
برمی‌گردم، تلخ‌ترین روزهای ورزشی که داشتم 

زیبا به نظر می‌رسد.
مواجه  روحی  مشکل  با  حالا  تا   :

شده‌اید؟
بله. پس از المپیک سیدنی تا مسابقات جهانی سال 
2002 تهران دوران سختی را پشت سر گذاشتم. 
نه تنها در ورزش بلکه در خانه، دوستان، درس و 
تحصیل، کارهای اقتصادی و ... رشته زندگی در 
دستم نبود. این تزلزل روحی مشکلات زیادی 

را برایم ایجاد کرده بود. 
فرار  هوا  آلودگی  از  حال  به  تا   :

کرده‌اید؟
بله. هوای آلوده، به خصوص در روزهای گرم 
سال واقعا برایم ناراحت کننده است. البته من 
در حال حاضر ساکن کرج هستم و هوای 
این منطقه به نسبت تهران تمیزتر است 
اما روزهایی که آلودگی هوا کلافه کننده 
است، کیی دو روزی به شهر دیگری سفر 

میک‌نم.
: چه روغنی مصرف می‌کنید؟

فقط روغن مایع.
: به موسیقی علاقه دارید؟

بله. گوش کردن به موسیقی برایم ایجاد انگیزه 
میک‌ند و بعضی اوقات آرامش بخش است.

: چه سبکی بیشتر گوش می‌کنید و 
خواننده مورد علاقه شما چه کسی است؟

من به موز‌کیهای بیک‌لام علاقه بیشتری دارم. 
سعی  و  ندارم  تعصب  خاصی  خواننده  روی 
میک‌نم کارهای خوب و هنری را گوش کنم 

نه تجاری.
: اهل فیلم و سینما هستید؟

زیاد نه. گاهی به سینما می‌روم و به برنامه‌های 
میک‌نم. تلویزیون  نگاه 
سهم بیشتری در موسیقی 
من دارد.زندگی 

 :
بازی کدام بازیگر 
را دوست داری؟

در میان بازیگران ایرانی، 
و  پرستویی  پرویز  بازی 

محمدرضا فروتن را می‌پسندم 
و نیکولاس کیج بازیگر 

علاقه‌ام  مورد 

فیلم‌های  در 
خارجی است.

: نظر شما 
درباره قوانین جدید 

کشتی چیست؟
فیلا چند سالی است که 

دست به تغییر و تحولات 
در قوانین کشتی زده است. به 

نظر من این قوانین بازی‌ها را 
به سمت زیرکی و هول دادن‌های 

حریف کشیده و انجام فنون زیبا 
و بکر را تحت تاثیر قرار داده است 
تغییرات، کشتی  این  با وجود  اما 

هنوز هم زیبایی خود را دارد.
خود  دوستداران  برای   :

پیامی‌دارید؟ چه 
توصیه‌های  رعایت  با  که  امیدوارم 
کامل  در سلامت  پزشکی، همیشه 
به سر ببرند و همیشه عادت کنند 
که چند کار را با هم انجام دهند. 
ورزش  برای  این شکل  به  شاید 
ک‌نند.  پیدا  کافی  فرصت  هم 
توصیه  همه  به  را  ورزش 
تمام  در  مردم  تمام  میک‌نم؛ 

رده‌های سنی. باور کنید اگر 
و  روحی  فواید  از 

ورزشی  جسمی‌حرکات 
باخبر بودید، حتی کی 

ترک  را  آن  هم  روز 
نمیک‌ردید.

 افسانه 
حسن‌زاده

: از کی کشتی را شروع کردید؟
12 ساله بودم که برای اولین بار دوبنده پوشیدم 
و روی تشک کشتی رفتم. البته برادر بزرگ‌ترم 

که خودش کشتی می‌گرفت، مشوق اصلی 
من برای حضور در این رشته بود. 

: مهم‌ترین هدف شما از کشتی 
گرفتن چه بود؟

مدتی دنبال سلامت بودم و بعد هم رسیدن 
به قهرمانی. امروز هم هدفم تغییر کرده 

و دیگر نمی‌خواهم کشتی بگیرم. این بار 
قصد دارم به زندگی شخصی‌ام سر و سامان 

بدهم.
: منظور شما از سر و سامان دادن به 

زندگی شخصی چیست؟
مسایل اقتصادی، تحصیل و هزار و کی چیز 

دیگر که به دلیل کشتی کنار مانده‌اند.
: در حال حاضر تحصیل می‌کنید؟

بله، من فوق لیسانس حقوق دارم و در مقطع 
کارشناسی ارشد مدیریت تحصیل میک‌نم.

: چطور شد که تصمیم گرفتید کشتی 
را کنار بگذارید و المپیک پکن را فراموش 

کنید؟
می‌خواستم در المپیک کشتی بگیرم اما مسایلی 
که اصلا نمی‌خواهم مطرح‌شان کنم، مرا مجبور 
کردند که با این رشته خداحافظی کنم. حالا جایم 
را به جوان‌ترها داده‌ام و فقط برای تیم اعزامی‌به 

المپیک آرزوی موفقیت میک‌نم.
: تغذیه برای قهرمان کشتی چه قدر 

اهمیت دارد؟
خیلی زیاد. حواسم هست که منابع 
مورد نیاز بدنم را حتما در 

وعده‌های غذایی بگنجانم. غذاهای کم چرب 
می‌خورم و سبزی تازه زیاد مصرف میک‌نم. بعد 
از غذاها هم عادت دارم از میوه‌های فصل به 
جای دسر استفاده کنم. طعم ماست را دوست 
دارم و در کنار غذا همیشه کی ظرف کوچک 

ماست دارم.
: اهل فست فود هستید؟

و  نشود  پیدا  برای خوردن  فقط وقتی چیزی 
وارد  می‌شوم  مجبور  کند،  اذیتم  گرسنگی 
رستوران‌های فست فود شوم. در ضمن نوشابه 
هم نمی‌خورم. نوشیدنی که مصرف میک‌نم، آب 

و دوغ است.
برنامه  لبنیات چه قدر در  : شیر و 

غذایی شما جا دارد؟
پیش  لیوان شب‌ها  کی  و  لیوان صبح‌ها  کی 
ثابت  پای  هم  پنیر  می‌نوشم.  شیر  خواب  از 

صبحانه‌هایم است.
: بهترین خاطره ورزشی شما؟

یک لیوان صبح‌ها 
و یک لیوان شب‌ها 
پیش از خواب 
شیر می‌نوشم. 

پنیر هم پای ثابت 
صبحانه‌هایم است

با شدت گرفتن بیماری 
دمانس، نادر ابراهیمی 
در اواخر عمرش از 
شناختن دوستان و 
آشنایان ناتوان شد
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ابراهیمی، چیزی بود که بیش از همه طرفداران 
و خانواده او را آزار می‌داد اینکه نادر ابراهیمی 
به خاطر دمانس هیچک‌س را به خاطر نیاورد 
اغلب  در  عمر  اواخر  در  تا  بود  شده  باعث 

اوقات تنها بماند.

دمانس چیست؟
دمانس، کی بیماری مزمن تحلیل برنده مغز است 
که باعث تحلیل رفتن تدریجی و برگشت‌ناپذیر 
قوه شناخت می‌شود. دمانس علت‌های گوناگونی 
می‌تواند داشته باشد اما بیشتر به خاطر بیماری آلزایمر 

ناشی از بالا رفتن سن و یا به خاطر کی بیماری 
زمینه‌ای مغز مثل تومور مغزی به‌وجود می‌آید. 

مثل  هم  بیماری‌هایی  دو،  این  از  غیر  به 
عفونت  آلزایمر،  جنون‌گاوی،  پارکینسون، 
اچ‌.‌آی‌.‌وی و مشکلات عروقی مغز و همچنین 

قبل از واردشدن به فاز آخر بیماری هستند.
در مراحل پایانی دمانس، تحلیل رفتن قوه 
شناخت و همچنین بافت مغز کامل می‌شود. 
بیمار هیچ اختیاری از خود ندارد، توانایی راه 
رفتن و حرکت، توانایی غذاخوردن، ابراز درد، 
حرف زدن و گاهی حتی باز نگه‌داشتن پل‌کها 
از بیمار سلب می‌شود. بیمار در این مرحله، برای 
زندگی کاملا وابسته به دیگران است و ممکن 
است به خاطر عوارض عفونت‌های فرصت‌طلب 
و بیماری‌هایی که به خاطر ناتوانی در وی به‌وجود 
آمدند، شرایط جسمی‌اش بدتر شود. در مرحله 
پایانی فرد تقریبا به فاز زندگی نباتی وارد می‌شود. 
درمان در بیماران مبتلا به دمانس کی درمان کاملا 
حمایتی است. نگهداری کامل از بیمار، کنترل تغذیه 
وی، حذف داروهایی که منجر به بدتر شدن شرایط 
وی می‌شوند، استفاده از بعضی داروهای مهارکننده 
کولین‌استراز و حمایت حرکتی و فیزیوتراپی بیمار 
از جمله این درمان‌ها هستند. در عین حال باید 
شرایط حیاتی بیمار کاملا تحت نظر کی کادر 
درمانی باشد. درمان علت‌های زمینه‌ای دمانس 
در صورت امکان )مثلا وجود عفونت یا کی 

عارضه مغزی( باید انجام شود.
داروهایی که باعث کاهش سطح هوشیاری 
می‌شوند هم باید از لیست داروهای بیمار حذف 
شوند. در بیماری دمانس مرگ اغلب به علت 
عفونت، مشکلات قلبی و یا زخم‌ها و آسیب‌های 
ناشی از بستری بودن به‌وجود می‌آید که می‌توان 

با کنترل این موارد جلوی این اتفاق را گرفت.

مسمومیت با بعضی مواد خاص هم می‌توانند 
این بیماری را به‌وجود بیاورند. سیفلیس، بیماری 
متابولیک،  اختلالات  بعضی  اتوایمیون‌لوپوس، 
اختلالات ناشی از سکته مغزی و دمانس ناشی 
از مصرف الکل هم می‌توانند باعث به‌وجود آمدن 
این بیماری مزمن باشند. باید توجه داشت افسردگی 
هم می‌تواند علایم دمانس را تقلید کند اما شرایط 
بیمار را به سمت مراحل انتهایی دمانس پیش نمی‌برد 
و فقط علایم دمانس اولیه را تقلید میک‌ند. اگر چه 
خود افسردگی می‌تواند کیی از عوارض دمانس 
باشد و بیماران به علت از دست دادن قوه تشخیص 

به‌تدریج دچار افسردگی شوند.
تغییر شخصیت، اختلالات حرکتی، از دست 
دادن حافظه کوتاه مدت از علایم اولیه این بیماری 
هستند. اما به تدریج و با پیشرفت بیماری انواع 
اختلال شناختی پیش می‌آید و شدت پیدا میک‌ند. 
از دست دادن قدرت قضاوت و یا تفکر انتزاعی، 
فراموش کردن نام اشیاء و کلمات، ناتوانی در به 
خاطر آوردن اشیاء و اختلال گفتار از علایم اولیه 
دمانس هستند که مدتی بعد از شروع بیماری خود 
را نشان می‌دهند. در موارد دمانس خفیف سرعت 
فکر کردن و محاسبه و یا به یادآوردن چیزها در 
کی سالمند بیمار در مقایسه با دوران میانسالی‌اش 
کمتر می‌شود. در مرحله بعدی بیماری، افسردگی، 
تحر‌کیپذیری، اضطراب، تغییرات رفتاری مثل 
پرخاشگری، به‌وجود می‌آید. خاطرات دور و 
قدیمی هم به‌تدریج از بین می‌روند، بی‌تفاوتی، 
بی‌احساسی، بی‌اختیاری در رفتار از علایم مرحله 

در هفته گذشته، ایران یکی از 
فعال‌ترین هنرمندان خود را 
از دست داد. نادر ابراهیمی، 
فیلم‌ساز،  روزنامه‌نگار،  ترانه‌سرا،  نویسنده، 
آهنگ‌ساز، فیلم‌نامه‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و 
خالق آثاری چون آتش‌بدون دود، بار دیگر 
شهری که دوست می‌داشتم. بعد از 9 سال 
مبارزه با بیماری سرطان مغز، بر اثر مشکلات 

و عوارض بیماری به دیار باقی شتافت.

تومور مغزی نادر ابراهیمی از 9 سال قبل 
تشخیص داده شده بود و به گفته همسرش 
مراحل درمانش با موفقیت از همان زمان انجام 
شده بود طوری که نادر ابراهیمی دوباره شروع 
به نوشتن کرد اما از زمانی که عوارض تومور 
مغزی باعث شد تا او حافظه و قوه شناخت‌اش 
را از دست بدهد، بار دیگر قلمش را بر زمین 
ابراهیمی، وی  نادر  به گفته همسر  گذاشت. 
علایم  گرفتن  شدت  با   1378 سال  آغاز  از 
دمانس ناشی از سرطان مغز، حالش وخیم‌تر 
از  بعد   1387 خرداد   16 در  بالاخره  و  شد 
نزدکی به 9 سال مبارزه با بیماری تسلیم مرگ 
شد. از دست دادن حافظه و قوه شناخت نادر 


